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بُحَیره 

فزونـی اسـترابادی، نویسـندۀ قـرن یازدهم هجـری )هفدهم 

میالدی( صاحب تألیفات چندی اسـت کـه از آن میان یکی 

کتـاب بحیـره اسـت. بحیـره بـه زبـان فارسـی، و در قالب 

حکایـت اسـت کـه در 44 بـاب گـرد آمـده و هـر بـاب به 

موضوعـی خـاص پرداختـه اسـت. در نگاهی کلـی می‌توان 

موضوعـات کتـاب را مربوط بـه امور انسـانی و امور طبیعی 

 پای 
ً
دانسـت. آنجا که سـخن از امور انسـانی اسـت، عموما

تاریـخ و حوادث و شـخصیت‌های تاریخی در میان اسـت؛ 

همیـن امر موجب شـده که ایـن کتاب در برخـی از منابع به 

تاریخ بحیره مشـهور شـود. امـا جایی که مطالـب مربوط به 

امور طبیعی اسـت، کتاب به عجایب مخلوقـات راه می‌برد و 

از نیرنجـات و مـاران و جزایر و نهرها و سـنگ‌ها و جز آن‌ها 

سـخن می‌گویـد؛ ایـن بخـش کتـاب را می‌تـوان در ردیـف 

و  عجایب‌نامه‌نویسـی  در  فارسـی  نوشـته‌های  آخریـن 

کیهان‌نگاری به شمار آورد.

سـاختار بحیـره به گونه‌ای اسـت کـه در نگاه نخسـت، 

سـبب گردآمدن حکایات هر بـاب )منظور موضوع حکایات 

نیسـت( و قرار گرفتنشـان در این کتاب، به‌روشنی مشخص 

نیسـت؛ گویـی نویسـنده سـیلی از حکایات را کـه در منابع 

مختلف خوانده، در اینجا آورده اسـت. اما از نگاهی ژرف‌تر 

بـه بحیـره چنین برمی‌آید کـه نظام کتاب از یـک اصل واحد 

پیـروی می‌کنـد و همـۀ حکایات به‌مثابـۀ پـرگاری، گرد این 

اصـل دور می‌زنـد، و آن »طرفه‌گونگی« هریـک از حکایات 
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ـ چـه از نـوع تاریخی و چـه از نوع  اسـت. هـر حکایتی ـ

ـ شـامل نکته‌ای شـگفت و نادر است که در پایان  عجایب ـ

خواننده را به اعجاب وامی‌دارد. نویسـنده ذوق خوانندۀ کتاب 

را پیش چشـم داشـته و سعی کرده تا مطالب کتاب را نخست 

در قالب داسـتان و حکایت بریزد و آنگاه آن‌ها را با عناصری 

از شـگفتی‌ها درهم آمیزد. همین امر سـبب گشـته اسـت تا 

کتـاب خواننـده را سـخت خوش آیـد و مخاطبان بـا میل و 

رغبت بسـیار نوشـته‌های او را بخوانند. نظیر چنین کتابی در 

ادبیات عرب سـابقه دارد که می‌توان از کتاب ابشیهی )790–

 مسـتظرف نام برد 
ٍّ
850 ق( بـا عنـوان المسـتطرف فی کل فن

)پیوسـتگی نام این کتاب بـا واژۀ »طرفه« قابل ‌توجه اسـت(. 

امـا در ادبیـات فارسـی نمی‌توان نشـانی از کتاب‌هایی با این 

ساختار و موضوع به دست داد. 

براسـاس آنچه مؤلف خود در مقدمه بیـان کرده، گویا وی 

نخسـت قصد داشـته کتابی در »حالات گذشـتگان از آدم تا 

خاتـم و از خاتـم تـا ایـن دم« تحریـر کنـد؛ امـا از آنجا که 

نویسـندگان پیش از وی، به نگارش کتاب‌هایی از این دست 

پرداختـه بوده‌انـد، فزونی از تصمیم خود منصرف شـده، و بنا 

را بر حکایات و نکاتی گذاشـته که »یاوه‌کردۀ قلم« آن‌ها بوده 

اسـت. بدین ترتیب، مؤلف توانسته از معانی تاریخی، ادبی، 

اخلاقـی، دینـی و جز اینها، ترکیبی جذاب و شـگفت فراهم 

آورد، به نوعی که با ذوق خواننده هم‌سـازی تمام داشـته باشد 

و خواننـده نیـز بتواند همۀ مفاهیم و معانی مـورد نیاز خود را 

به‌راحتـی در آن بیابـد. همچنیـن، شـیوۀ نـگارش کتـاب، 

یک‌دسـت، و از سـادگی و روانی خاصی برخوردار اسـت. 

بحیره از تکلف، سـجع‌پردازی، مغلق‌نویسی و مترادف‌سازی 

بـه دور مانـده و در حالـی کـه از بیانـی ادبی و سـخته بهره 

 همگان به تحریر درآمده است.
ِ
می‌برد، به زبانی قابل فهم

از ویژگی‌هـای کتاب تنوع موضوعی آن اسـت. مخاطب 

در بخش تاریخی بحیره، با پادشـاهان، وزیران، بخیلان، زنان 

و جـز ایشـان روبه‌روسـت. افزون‌برایـن، هریـک از ایـن 

طبقـات، خـود دربردارنـدۀ موضوعاتی گونه‌گون‌انـد؛ به‌عنوان 

مثال در حکایت‌های مربوط به پادشـاهان، پیرنگ داسـتان‌ها 

شـامل بخشندگی و بذل ایشـان، تدبیر، غفلت و موضوعاتی 

از ایـن دسـت اسـت. حتـی برخـی از باب‌هـای کتـاب به 

رضوان مساح مرتضی موسوی 	
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شـخص بنامی اختصاص یافته است، مانند باب معن زائده. 

در بخش عجایب نیز از سـنگ‌ها، رودها، جزیره‌ها، درختان، 

جنیان، ثعبانان و ... و حتی وجوه تسـمیۀ برخی از شـهرها و 

لقب‌هـا و مکان‌هـا سـخن به میـان می‌آید. این تنـوع نه‌تنها 

موجـب ملالـت خواننـده نمی‌شـود، بلکـه او بـا اتمـام هـر 

حکایـت، حکایتـی دیگـر و با به پایـان بردن هر بـاب، بابی 

تـازه را می‌طلبد. به دیگر سـخن، بحیـره کتابی تک‌موضوعی 

نیست. 

منبع‌شناسی

مؤلـف کتـاب خود را یا بر اسـاس نوشـته‌های پیشـینیان، یا 

گفته‌هـای ثقِـات، و به‌ندرت مشـاهدات شـخص خود، گرد 

آورده اسـت. البتـه بیشـتر مطالب کتاب بر پایـۀ آثار مکتوب 

گذشـتگان اسـت که به همین سـبب، می‌توان گفـت وی در 

هـر بـاب، و البته  بنابـه فراخـور موضوع، یک کتابشناسـی 

شایسـته نیز بـه خواننـده ارائه می‌دهـد؛ برای نمونـه در باب 

»بیـان نـوادر احجـار و یواقیت آبـدار«، حکایـت اوّل را از 

جواهرنامـۀ میـر غیاث‌الدیـن منصـور شـیرازی نقـل کـرده، 

حکایـت دوم را از عجایب‌المخلوقـات، حکایت سـوم را به 

نقل از یکی از »ثقاة«، بعدی را از نسخۀ ایلخانی که »خواجه 

نصیـر نوشـته«، و دو حکایت بعدی را بـا »گویند« آغاز کرده 

اسـت. از دیگـر منابعـی کـه مؤلـف در ایـن باب بـه آن‌ها 

تصریـح کـرده، می‌توان نزهة القلوب، تاریخ سـلجوقی، تاریخ 

قوام‌الملکی، مسـالک‌الممالک، گرشاسب‌نامه، شواهدالنبوة و 

عجایب‌الدنیـا را نام برد. این کتاب‌شناسـی دامنـه‌دار فزونی 

در سراسر بحیره، نشان از وسعت دانش و اطلاعات او دارد؛ 

منتها حسـن کار نویسنده، در گلچین‌کردن و برگزیدن به‌اندام 

حکایت‌هاسـت. او مطالب را از منابع گوناگون خوانده، آن‌ها 

را نیـک دریافتـه و با اخذ و تلخیص بجا و مناسـب، رعایت 

حال مخاطب را کرده است.

گفتنـی اسـت از آنجـا کـه مؤلـف خـود به هندوسـتان 

رفت‌وآمد داشـته و حتی مدتـی را در آنجا اقامت گزیده بوده، 

کتاب‌های مورّخان سـده‌های میانۀ هنـد، از مجموعه‌منابعی 

اسـت که بسـیار مورد اسـتفادۀ او قرار گرفته است. از جملۀ 

ایـن منابع می‌توان به کتـاب تاریخ فیروزشـاهی ضیاءالدین 

بَرَنـی و طبقـات ناصـری منهاج سـراج اشـاره کـرد. این دو 

 برنی 
ً
کتـاب خـود از ویژگی‌های خاصـی برخوردارند؛ مثال

تاریـخ را علـم نظم اجتماعی می‌داند کـه بنیان آن نه بر دین یا 

سـنت، بلکـه بر مشـاهده و تجربه اسـتوار اسـت، به همین 

سـبب وی در کتابـش کوشـیده روایـات تاریخـی را نوعـی 

جذابیت بخشـد؛ و یا سـراج در طبقات ناصری کوشیده تا با 

نثـری سـاده و اسـتوار و بـه دور از تکلف، تاریخـی در باب 

سالطین مسـلمان و افغان هند رقم زند و استرابادی مطالب 

بسـیاری را از ایـن دو کتـاب در قالـب حکایـت نقـل کرده 

است.   

اسـترابادی برای غنا بخشـیدن به کتاب خود و به‌روزکردن 

آن، گاه به مشـاهدات خویش اسـتناد می‌کند و از آنجا که به 

زمـان و مـکان آن حادثـه اشـاره دارد، بـه ارزش آن بیشـتر 

می‌افزاید. ما در اینجا به چند نمونه از این مشـاهدات اشـاره 

می‌کنیم: »آنچه محرّر این رسـاله را مشـاهده افتاد، آن اسـت 

کـه در اقصای شـرقی هند به تاریخ هـزار و هفده ... در یکی 

از قصبات آن ...«؛ »در حینی که مؤلف در سـفر پرخطر هند 

بـود، بوالعجـب قضیـه‌ای واقـع شـد ...«؛ »آنچـه راقم این 

حروف را مشـاهده افتاده از این قسـم امور، آن است که ...«؛ 

»بـه تاریـخ هزار و هیجده کـه راقم حروف در سـفر پرخطر 

هند بود، مشاهده نمود که ...«.

فزونی بدان سـبب که برای بیـان حکایتی، منابع متعددی 

را پیش رو داشته و در نتیجه با تنوع و چندگونگی در روایت 

یک حکایت مواجه بوده، ناگزیر می‌شـده اسـت که تنها یک 

 وی در بیـان حـالات وزرای ملـوک 
ً
منبـع را برگزینـد. مثال

عباسـیه آورده اسـت: »اگرچـه در کتب تواریـخ این قصه بر 

سـر قتل مرداویج‌بن زیار، ملک طبرسـتان اسـت، اما ما قول 

صاحـب آثارالـوزارة را اختیـار کردیم ...« یـا در جایی دیگر 

می‌گویـد: »انـدر بیان‌نمـودن چشـمۀ حیـوان، اگرچه شـرح 

حالات این چشـمه از بیان مسـتغنی اسـت و جمیع استادان 

ذکر این کرده‌اند، اما قول صاحب شـاهنامه را ایراد نمودیم.« 

ایـن نکته از لحـاظ انتخاب منبع، در نزد فزونی، حائز اهمیت 

است.

گفتنـی اسـت کـه نویسـنده در برخـی از مواضـع، بـه 

کتاب‌هایـی هم اشـاره می‌کند که تا زمان او موجـود بوده، اما 



21

جستار

بُحَ
ی ر
ه  ﻿

مرتضی م




سوی-رضو





ان مساحو





دورۀ دوم، سال هفتم

 شمارۀ پنجم و ششم

آذر - اسفند 1392

اکنـون هیـچ اثری از آن‌هـا بر جای نمانده اسـت؛ از آن جمله 

اسـت مقامات ابونصر مشـکانی که توسط بیهقی دربارۀ استاد 

خود، بونصر مشـکان نوشـته شـده بوده و به مقامات محمودی 

نیز شـهره بوده اسـت. محمدقاسـم فرشـته در تاریخ خود از 

این کتاب یاد کرده است.

موضوع کتاب

ــ اگرچه در  ـ چنان‌که گفته شـد ـ در بـاب موضـوع کتاب ـ

آغـاز چنیـن به نظـر می‌آید که مؤلف 44 موضـوع را برگزیده 

و در ظاهـر، در هـر بابی جداگانه به آن‌ها پرداخته اسـت، اما 

بـا نگاهی کلی روشـن می‌شـود که کتاب تنها بـه دو موضوع 

اصلـی اختصـاص دارد. نخسـت، موضوع تاریخ اسـت که 

گویـا بنـا به شـرایط سیاسـی یا اجتماعـی، مؤلف کوشـیده 

اسـت تا به‌تفصیل به آن بپردازد. در این بخش، از پادشـاهان، 

رسـولان و وزرای کاردان ایشـان و حکمـای حکمت‌پـژوه 

سـخن بـه میـان می‌آیـد و مؤلـف توجـه کمتـری بـه طبقۀ 

فرودسـت یا عامـۀ مردم دارد؛ موضوع دیگر که نظر نویسـنده 

را سـخت بـه خـود جلب کـرده، نکته‌هـای کیهان‌نـگاری و 

عجایب‌شناختی است. 

مؤلـف در باب‌هـای آغازیـن کتـاب، عنایت ویـژه‌ای به 

»ملـوک کامـکار و سالطین نامـدار« دارد، چـه، بـا صبر و 

حوصلـۀ بسـیار و بـا حسـن‌ظنی کـه در تمام نوشـته‌هایش 

آشـکار اسـت، به‌تفصیل به محاسـن ایشـان پرداخته است؛ 

حسـن‌ظن مؤلف را از صفاتی که برای پادشـاهان به کار برده 

اسـت،  به‌آسـانی می‌تـوان فهمیـد. به‌عنـوان نمونـه، در 

عبارت‌های »عدالت و انصاف پادشاهان والاجاه و سلاطین 

کارآگاه«، »کرامـات و خـوارق عـادات ملـوک نیکوسـیرتِ 

خیراندیش«، »حسـن تدابیر ملوک و سالطین عالی‌مقدار و 

پادشـاهان ذوی‌الاقتدار«، و »بیان‌نمودن اسـتقلال و سـامان 

ملوک ذی‌شـوکت« دیده می‌شـود که فزونی همه‌جا از ایشـان 

بـا صفات نیک یاد کرده اسـت. البته مؤلف تنهـا در دو باب، 

به‌کوتاهـی ایـن طبقـه را مذمـت کرده اسـت: یکـی در باب 

چهارم که به »غفلت« ایشـان پرداخته، اما همچنان از ایشـان 

بـه »ملوک نامـدار و سالطین عالی‌تبار« یاد کرده اسـت؛ و 

دیگـری در بـاب هفتم که بـه حکایت‌هایی در بـاب »قتل و 

خونریزی پادشـاهان سـفاک و بی‌باک« اشـاره دارد. نویسنده 

اگرچـه بابی را به فرومایـگان کم‌بضاعت نیز اختصاص داده، 

امـا در قالـب داسـتان و حکایت بیان کرده که چگونه ایشـان 

نیز توانسـته‌اند به قـوت عقل و کاردانی خـود، تکیه بر تخت 

پادشـاهی زنند. او همچنیـن در بابی دیگر، در مقام هشـدار 

حکایاتـی را آورده کـه چگونـه برخی از پادشـاهان به‌سـبب 

نادانـی و بی‌اعتنایی به عنایـات خداوندی، از بخت و تخت 

خویش به دور افتاده و سلطنت را از دست داده‌اند.

وزیران، بزرگان، اشـراف و یا رسـولان و حکمت‌پژوهان 

طبقـۀ دیگـری از مردمان‌اند که مورد توجـه مؤلف بوده‌اند. در 

چنـد باب، فزونی کوشـیده تا گزارشـی هرچنـد کوتاه از همۀ 

کسـانی کـه به شـغل وزارت دسـت یافته‌اند، ارائـه دهد. به 

همین سـبب، وی نخسـت پانزده وزیر را نـام می‌برد که پیش 

از اسالم بـه وزارت پرداخته‌انـد. ایـن وزیران بـا آصف‌بن 

برخیـا، وزیـر حضـرت سـلیمان)ع(، آغاز می‌شـود و با بزرگ 

امیـد، وزیر شـاه هرمز، پایان می‌یابد. سـپس مؤلف به‌ترتیب 

بـه وزیـران حضرت رسـول)ص(، خلفـای راشـدین، بنی‌امیه، 

بنی‌عبـاس و ... تـا زمان غزنویـان و تیموریان می‌پـردازد. در 

ایـن میان، برمکیـان از جایگاهـی والا برخوردارنـد و بذل و 

احسـان ایشـان صفحات زیـادی را به خود اختصـاص داده 

اسـت. فزونـی همچنین گاه به وزیری چون احمدبن حسـن 

میمنـدی، چندیـن صفحه اختصـاص می‌دهد، امـا حالات 

ایـن وزیـر را زیاده از آن می‌داند کـه در این مختصر بگنجد، 

بـه همین سـبب، خواننـده را به مقامات ابونصر مسـکانی ]= 

بونصـر مشـکان[ و کتاب آثارالوزرا ارجاع می‌دهد. نویسـنده 

در بـاب حکیمـان نیز حکایاتی شـیرین و خواندنی از لقمان 

حکیـم، بوعلی سـینا و محمدبـن زکریای رازی مـی‌آورد و از 

حذاقت طبیبی هندی و یا حکیمان یونانی سخن می‌راند. 

موضـوع دوم که بخش‌های پایانی کتاب را در بر می‌گیرد، 

کیهان‌نگاری است که منظور مؤلف از آن بیشتر، شگفتی‌های 

جهـان بـوده اسـت: »غرایـب و عجایـب« روی کـرۀ زمین، 

دریاهـا، رودهـا، چشـمه‌ها، کوه‌هـا، یـا شـگفتی‌های ربـع 

مسـکون، یـا امـور هوائیـه و حتـی انـواع زلزله، شـهاب‌ها، 

نیازک‌هـا و نوادر مربوط به آن‌ها. وی حتی باب سـی و سـوم 

کتاب خود را »مجمع‌الغرایب« نام نهاده که اشـاره‌ای مستقیم 
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بـه این موضوع دارد. البته او معـادن، گیاهان و جانوران را نیز 

فرونگذاشـته و به شگفتی‌های آن‌ها اشـاره کرده است؛ اما از 

آنجـا کـه ایـن مطالـب بـر خواننـده سـخت و غیرقابل‌باور 

می‌نمایـد و حتی برخی، این امـور را اخباری واهی و اموری 

ناممکـن می‌داننـد و بیـان آن را دلیل بر کوته‌فکـری مؤلف یا 

غافل‌بودن نویسـنده از علوم عقلیه می‌پندارند، فزونی در مقام 

دفـاع از خویـش، در بـاب سـی و هفتـم اشـاره می‌کنـد که 

»محـرر ایـن سـطور در بعضـی از مواضع، نظـر از صدق و 

کذب دوخته، سـخن اسـتادان را نقل می‌کند، نوعی که هم در 

ابتـدای این بـاب از این نمط عذر خواسـت ...« یا در جای 

دیگر گوید: »در امور بدیعه اگر خامۀ مشـکین‌غمامه سطری 

چند بر صفحۀ اندیشـه از امور بدیعه تحریر نماید، حمل بر 

پریشـان‌دماغی این مخلص نفرمایند که هر نکته از دیوانی و 

هـر حـرف از عنوانی برداشـته شـده« اسـت. باید افـزود که 

پیش از فزونی اسـترابادی، نویسندگانی چون محمدبن ایوب 

حاسـب در تحفةالغرائـب، محمدبن محمود طوسـی )سـدۀ 

ششـم هجـری( و زکریـای قزوینـی )ف 682 ق( هـر دو در 

عجایب‌المخلوقـات خـود، شـمس‌الدین محمـد ابوطالـب 

انصـاری )ف 726ق( در نخبةالدهـر، و ابن‌وردی )ف حدود 

861 ق( در خریـدة العجایب بخشـی از کتاب خـود را به این 

موضوع اختصاص داده‌اند؛ اما فزونی اسـترابادی کوشیده تا از 

میان انبوه نوشته‌های پیشینیان، گزینشی شایسته‌تر ارائه دهد.  

مؤلف بحیره جز دو موضوع کلانِ تاریخ و کیهان‌نگاری، 

موضوعاتـی چـون حافظـۀ اشـراف یـا سـخاوت ایشـان، 

آشکارشـدن عنایات خداوندی در جنگ‌های بزرگ، یا گفتار 

اندر شـجاعت شـجاعان را از یاد نبرده و حتی به جشـن‌های 

بزرگی که برپا می‌شـده، باب‌هایی اختصاص داده اسـت. از 

دیگـر موضوعـات کتاب می‌توان به حیلۀ زنان و مکر و تلبیس 

ایشـان، آثار دولت و نیک‌نامی زنان صاحب‌شـوکت، عشـق 

طوایـف، انـدر بیان فراسـت کسـان، بیان احـوال بخیلان، یا 

موضـوع غمز و سـعایت اشـاره کـرد. این حکایات بیشـتر 

اشـاره‌ای گذرا به زندگی مادی و معنوی انسـان، یا اخلاق و 

آداب آن‌ها دارند. 

بـاب آخـر )باب 44( کتاب با گفتاری دربارۀ وجه‌تسـمیۀ 

شـهرها، چگونگی خطابات و القابـات، و مختصری در باب 

چگونگی آبادانی شـهرهایی چون هرات، ری، آمل و نیشـابور 

پایان می‌یابد.

دو نسـخه از این کتاب در ایران در دسـت است که بنابر 

فهرسـت دنـا یکی مربوط بـه قرن دوازدهم هجـری و دیگری 

قرن سـیزدهم هجری اسـت؛ هر دو این نسخه‌ها در کتابخانۀ 

مجلس شـورای اسالمی نگهداری می‌شـود. همچنین، این 

کتـاب یک بار در 1328ق در تهران به‌صورت سـنگی چاپ 

شده است.

بـا توجـه به اینکـه پیشـینه‌ای از این اثر در ادب فارسـی 

وجـود نـدارد )برخالف ادبیات عـرب(، نیز با نظـر به تنوع 

موضوعـی و رفـع ملال مخاطب، اسـتفادۀ نویسـنده از منابع 

فراوان که بنیاد اسِـناد او را تضمین می‌کند، تلخیص مناسـب 

مطالـب، انضبـاط در آوردن حکایـات، و زبـان ادبی فاخر و 

همـه فهم، چـاپ کتاب را ضـروری جلوه‌گر می‌سـازد. این 

اثـر که با مقدمه، تصحیح  و تعلیقات نویسـندگان این مقاله 

آمادۀ پیشـکش به محضر اهل ادب گشـته اسـت، از سـوی 

مرکز پژوهشی میراث مکتوب منتشر خواهد شد.


